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Article Info          Abstract

Numerous studies have addressed the presence of women in the Islamic 
Revolution from various angles; however, less attention has been paid 
to how these women perceive and narrate their own actions — in other 
words, their self-image. This article seeks to answer the question: How did 
religious revolutionary women perceive their active engagement with the 
Islamic Revolution? Using qualitative content analysis & drawing on oral 
histories based on the memoirs of revolutionary women, the study explores 
this question.
The findings show that revolutionary women, as conscious agents, did not 
see political action as a «right» but as a religious duty. Accordingly, their 
social & political activities are interpreted as an extension of their religious 
beliefs and a means of spiritual proximity to God. In their narratives, 
there is no emphasis on gender, age, or class boundaries. Rather, duty-
oriented thinking, a non-rigid & adaptive approach based on contextual 
understanding, transcending borders, & spiritual depth were identity-
building components in their activism during the revolution.
This composition of categories—responsibility-centeredness, meaning-
orientation, and a rejection of modern rights-based and appearance-
focused perspectives—led to diverse and enduring forms of activism, 
independent of pre-existing structures and opportunities, shaping the 
self-image of revolutionary women. Other findings include themes such 
as community building, creative and open interaction with the Supreme 
Leader of the Revolution, a post-gender perspective, & an anti-colonial 
understanding of hijab. Nonetheless, due to their disinterest in narrating 
their own stories, these women remain largely absent from the political 
imagination & representation of Iranian women.
Keywords: Self-image, revolutionary women, religious duty, meaning-
orientation, boundarylessness.
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دربارۀ حضور زنان در انقلاب اسلامي، پژوهش هاي بسياري از زواياي متنوع انجام شده است؛ 
ولي روايت و دريافت آن ها از فعاليت خود و پژوهش درباره اين خودانگاره، کمتر مورد توجه 
پاسخ دهد که خودانگاره زنان متدین  این پرسش  به  تلاش دارد  این مقاله  قرار گرفته است. 
انقلابی در مواجهه فعال با پدیده انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در این راستا با به کارگیری 
زنان  از خاطرات  يافته  نگارش  تاريخ شفاهي  از  بهره‌گیری  با  و  تحلیل محتوای کیفی  روش 
انقلابي، این مسئله بررسی شد. يافته هاي اين تحقيق حاکي از آن است که زنان انقلابي به عنوان 
ازاين‌رو  ميپنداشتند؛  ديني«  »تکليفي  بلکه  »حق«،  به مثابه  نه  را  اقدامات سياسي  شناسا،  فاعل 
تفسير ميشود.  الهي،  تقرب  باورهاي ديني و  امتداد  اجتماعي و سياسي آنان در  فعاليت هاي 
همچنين در بررسي سخنان آن ها، نه مرز جنسيتي وجود دارد و نه مرز سِِني و نه مرز طبقاتي، 
بلکه اصل تکليف مداري، ماهيت غيرمتصلب و انعطاف پذير در مقتضيات شناختي، کنش هاي 
فرامرزي و باطن گرايي، مقوم های هویتی و زنجيره هم‌ارزيِِ کنشگری فعال آن ها در مواجهه با 
پدیده انقلاب اسلامی بوده است. پس ترکيب مقولات با اعتنایی، تکليف محوري و معناگرايي - 
در مقابل نگاه حق مدرن و ظاهرگرايانه - منجر به تنوع و تداوم فعاليت ها، فارغ از ساختارها و 
امکان هاي از قبل موجود، در صورت بندي خودانگاره زنان انقلابي شده است. همچنين يافته هاي 
نگرش  انقلاب،  رهبر  و  ولي  با  انفتاحي  و  تعامل خلاقانه  اجتماع سازی،  مقولات  ديگر شامل 
فراجنسيتي و دريافت ضداستعماري از حجاب است. درعین حال به سبب بی علاقگی ايشان به 

روايت خود، همچنان جايشان در روايت و تخيل سياسي زن ايراني خالي است.

کلیدواژه‌ها: خودانگاره، زنان انقلابي، تکليف ديني، معناگرايي، بی مرزی.
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مقدمه

پاسخ به این پرسش ها در تحقیقی با ماهیت تاریخی و البته کاربردی و در چهارچوب مدل 
مختصر، ابعاد مسئلگی حجاب در جمهوری اسلامی و مقاطع ادواری پشت سر گذاشت

مسئلۀ زنان در برهه هاي مختلف تاريخ تحولات ايران، در اشکال و ابعاد گوناگون نمايان 
شده است. در زمان انقلاب اسلامي، جريان فمينيسم که در سطح بين‌الملل رونق گرفته بود؛ 
توانست در سطح سازمان ملل نيز ورود کند. اين رونق جهاني و قوتيابي جريان فمينيستي 
مييافت،  به کشورها ظهور  امرونهی های حقوقي  و  بين‌المللي  اسناد  در  داشت  که کم کم 
تأثير داشت )ر.ک.به: تاريخ  نيز تا حدي  ايران  بر روي برخي از زنان طبقات ثروتمند در 
اين  از  قبل  سال ها  ولي  افخمي(؛  مهناز  مصاحبه  هاروارد،  دانشگاه  در  دوم  پهلوی  شفاهي 
جامعه  سازی  مدرن  براي  اصیلی  غیر  و  ظاهرگرايانه  پروژه  رضاخان،  زمان  از  و  تحولات 

‌ايراني به طورکلی و ازجمله در بحث زنان آغاز شده بود.
درواقع دورۀ پهلوي اول، دورۀ ايجاد ملت-دولت مدرن بر اساس آموزه هاي ناسيوناليستي 
است که قبلاًً در عصر مشروطه مطرح شده بودند. ولي اينک، اين تفکرات نوخواهانه ديگر 
ايدئولوژي حاکميتي استفاده ميشدند. درباره  به عنوان  بلکه  با استبداد حاکم،  نه در تقابل 
کشف  از  اجتماعي،  و  فرهنگي  سياسي،  ابعاد  در  او  مختلف  اقدامات  و  رضاشاه  شخص 
حجاب و اسکان عشاير تا ترتيبات اداري مدرن و تأسيسات زيربنايي مثل راه آهن، نظرات 
ترتيب  همين  به  ميکنند.  برابري  هم  با  تقريباًً  وي  منتقد  و  مخالف  و  تحسين آميز  متضاد 
منفي  افراد، مثبت و در نظر گروهي، شديداًً  سياست هاي او در حوزه زنان در نگاه برخي 

ارزيابي ميشود.
مباحث  فعالان  از  ديگر  برخي  هم  و  مذهبي  گروه هاي  از سوي  هم  که  نقد  عمده ترين 
زنان به رضاخان مطرح است، کشف حجاب اجباري و تأثير آن در ايجاد شکاف ميان زنان 
لذا  و  مذهبي  زنان  از  بسياري  خانه نشين شدن  سياست ها،  اين  ازجمله عوارض  زيرا  است؛ 
عدم دسترسي آن ها به تعليم و تربيت و مدارس جديد شد )صادقي، 1393، ص. 105(. البته 
بررسي قانون گذاري در دوران سلطنت رضاشاه پهلوي نشان م‌يدهد که زنان در قلمروي 
سياست همچنان از حقوق انساني خود بيبهره مانده‌اند و در طول هفت دوره مجلس ملي 
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که در اين زمان برگزار شد، همچنان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند 
)ر.ک.به: شفيعي، شیرخانی و ترابی،1400، ص. 116(.

بنابراین اقدامات رضاخان از جانب مدافعان و از سوي مخالفان، حاوي اعمال متناقضي 
و  زنانه  انجمن هاي  همه  در کنار کشف حجاب، حذف  رأي  از حق  زنان  بود. محروميت 
عرصه هاي  برخي  به  زنان  ورود  و  عمومي  تربيت  و  تعليم  بر  اصرار  واحد،  انجمني  ايجاد 
ايده  راه هاي صورت بندي عملکرد وي، ميتواند  از  متناقض هستند. يکي  به‌واقع  عمومي، 
ايران  ناسيوناليسم و تجدد در  به مثابه سرباز« باشد که صادقي در کتاب جنسيت،  »شهروند 
مطرح کرده است. به نظر ايشان و افرادي مثل نجم آبادي، حکومت ذاتاًً نظامي رضاشاه، در 
الگوبرداري  دليل  به  او  باشند.  منظم و کارآمد  مثل مردان، مطيع،  نيز  زنان  بود که  پي آن 
از جوامع سرمايه‌داري ميخواست زنان وارد مدرسه، دانشگاه و سپس بازار کار شوند و با 

هدف متمدن سازی و بهينه و بهنجارسازي در پي اتحاد لباس و کشف حجاب بود.
هرچند کشف حجاب به صورت موارد کم شمار قبل از رضاخان در ايران رخ داده بود 
و گاه در جرايد روشنفکري مورد بحث قرار ميگرفت، ولي مشخصاًً رضاخان از برنامه هاي 
خاص  ابتکار  به علاوه  شد.  متأثر  ترکيه  در  آتاتورک  و  افغانستان  در  امان‌الله خان  اصلاحي 
او بی حجابی »اجباري« )برخلاف ترکيه و افغانستان( بود. وضع جريمه و شدت عمل براي 
بيحجاب کردن زنان، الزام مقامات رسمي والا رتبه تا کارکنان دون پايه دولت مثل رفتگران 
به روي  مثل کافه ها و سينماها  اماکن عمومي  زنان بيحجاب و گشودن  به شرکت همراه 
شوند،  تلقي  رهاييبخش  آنکه  از  بيش  اقدامات  اين  که  شد  سبب  جريمه  ضرب  به  زنان 

سرکوب زنان به نظر برسند )صادقي، 1393، ص. 122(.
اين تصور با برخي موارد ديگر همچون عدم اعطاي حق رأي به زنان و جلوگيري رژيم 
از اشتغال حرفه‌اي آن ها و جاي خالي زنان تحصیل کرده در عرصۀ سياست تقويت ميشد. 
تصوير زن ايراني در پايان تلاش هاي رضاخاني، زني بيحجاب، درس خوانده و شاغل بود 

که با رضايت کامل به مردان مراقب و حام‌ياش تکيه ميکرد.
البته عنصر مردانه و حامي، اينک ديگر به شبکه محارم و مردان خانواده محدود نميشد. 
بلکه همکلاسيها، معلم ها، همکاران و نهايتاًً پدر ملت، يعني رضاشاه و مردان سياست را نيز 
دربر ميگرفت. اینها همگي مرداني بودند که از زنان انتظار م‌يرفت حمايت و هدايت از 
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سوي ايشان را بپذيرد. ترکيب عنصر سنتي فرودستي زنانه با تحصيل و بيحجابي به عنوان 
عناصر مدرن، درواقع منجر به گسست از هر دو و عدم رضايت اسلام گرايان و فمينيست ها 

.)Amin, 2002, p.247( ميشد
تابع  به طور مکانيکي  بلکه  نميکرد،  دنبال  متفاوتي  پهلوی در آغاز، سياست  محمدرضا 
که  کنيم  فرض  را  انتقالي  دوراني  ميتوانيم  ادامه  در  و  به تدريج  بود.  پدرش  سياست هاي 
خصيصه آن تضعيف سياست هاي رضاخاني بود. اتفاقات مذکور در اين بازه زماني ناشي از 
ضعف شخص شاه و اوضاع ناآرام کشور بود. اين به معناي صرف نظر کردن شاه از آرزوي 
مدرنيزاسيون سريع و ظاهري پدرش نيست. بااین حال او به زمان نياز داشت تا ضمن تثبيت 
به این ترتیب در آغاز  بردارد.  براي خود تعريف کند و در آن مسير گام  قدرت، مأموريتي 
پادشاهي وي، در غياب اقتدار و خشونت رضاخاني، عزم و فشار در اجراي سياست هاي کشف 
و شهرهاي  مناطق روستايي  در  زنان مخصوصاًً  از  بسياري  و  يافت  اجباري کاهش  حجاب 
کوچک دوباره باحجاب شدند. در پي افزايش مشکلات ناشي از اشغال کشور توسط متفقين 
و تقويت مخالفان کشف حجاب و ضعف پادشاه جوان، سرانجام دولت در سال 1322 قيد 
»اجباري« را از قانون »کشف حجاب اجباري« حذف کرد )زائري و یوسفی نژاد، 1398، ص. 
174(؛ اما با افزايش ثبات و اقتدار شاه، کم کم شاهد عزم او بر تعميق و تبديل سياست هاي 
رضاخاني در حوزه زنان به اقدامات نرم تر و فرهنگيتر؛ اما همه جانبه هستيم. از انقلاب سفيد 
به زنان تا تشکيل سازمان هاي زنان، رواج گفتمان زيبايي غربي،  1342 و اعطاي حق رأي 
مسابقات دختر شایسته، ارائه و توليد محتواهاي صوتي و تصويري با مضامين غربي و احياناًً 
به  بلکه  انقلابي،  انديشمندان  گفته‌  به  نه تنها  تلاش ها  اين  است.  دوره  اين  نمود  و...  شهواني 
گفته بسياري از اهل نظر، مخالف يا معارض با جمهوري اسلامي، دچار تناقضات داخلي و 
کژ کارکردهایی بود که بخشي از اقبال زنان به انقلاب اسلامي را توضيح ميدهد. زيرا زنان 
ايراني با اين فرايند که در دوران پهلوي دوم ادامه يافت، گرفتار دو راهي نخواستني بودند: 
قطع تعلق از ريشه هاي ديني و فرهنگي خود و مدرن شدن يا محجبه و متشرعه ماندن و محروم 

از تحصيل و اشتغال و فعاليت هاي اجتماعي که هر دو نامناسب بود.
در اين ميان، دعوت احياگونه امام خميني مبني بر اينکه امکان فعاليت اجتماعي و آزادي 
رشد براي زنان در خود اسلام تعبیه  شده، مطرح شد. ايشان مداخله زن در امور سياسي و 
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اجتماعي را از موارد مشارکت عامه دانسته و ميگوید: »همان طوری كه مردها بايد در امور 
سياس‏ى دخالت‏ كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، سن ها هم بايد دخالت كنند و جامعه 
را حفظ كنند. سن ها هم بايد در فعالیت های اجتماعى و سياسى همدوش مردها باشند« )امام 
خمینی، 1389، ج 18، ص. 403(. بر اين اساس ميتوان گفت انديشۀ امام خميني، سهمي مهم 
با  نه  نمود؛ سوژه‌اي که  ايفاء  اسلامي  انقلاب  در گفتمان  برساخته  تعيين سوژه جنسيتي  در 
مواضع مرسوم فقهاي سنتي شباهت چنداني داشت و نه با مواضع مدرنيستي حکومت سابق 

)کريمي، نوابخش و ازکیا، 1397، ص. 98(.
کم کم اين تفکر رواج مييافت که ما نيازمند احياي اسلام و ظرفيت هاي آن، به جای تن 
ابژه جنسي  به  تبديل زنان  يا مدرن سازيهاي ظاهري و  به عرف هاي سرکوبگر زنان  دادن 
هستيم. طرح اين موج در کشور به رهبري امام و با پشتيباني نظري در سطح متفکراني چون 
چنانچه  شد.  اجتماعي  فعال  اما  متدين؛  زنان  کنشگری  جلب  باعث  و...  شريعتي  مطهري، 
حضور زنان مذهبي درصحنه سياسي، بخش تعيين کننده‌اي از جمعيت حاميان انقلاب اسلامي 
را تشکيل داد و پس از مدتي آنان به حاملان گفتمان انقلاب اسلامي در ابعاد ملي و بين‌المللي 
تبديل شدند. بدين ترتيب، سه سطح تحولات بين‌الملل، ميّلّ و گروهي در هم ضرب شد 
و انقلاب اسلامي را مؤيد به حمايت زنان کرد و با همان حمايت، نه تنها به پيروزي رسيد؛ 
باوجود  کرد.  احیا  هم  را  اسلامي  جنسيتي  و  اختلافي  قوانين  ناظران،  تعجب  عين  در  بلکه 
تنوع نظرات و جريان هاي درگير مباحث زنان در ايران، گويي زنان انقلابي معتقد بودند و 
)تا حد زيادي همچنان( هستند که نگرش به زن در رهبران انقلاب اسلامي، امکان متفاوتي 
و  زنانه  نقش هاي  همه  به  هم‌زمان  رسيدگي  براي  بهينه‌اي  نقطه  و  آورده  فراهم  آنان  براي 
تبيين و گسترش  به  هنوز  البته  و  نام گرفت  الگوي سوم  بعدها  امکان،  است. همين  انساني 
عملياتي شدن نيازمند است. چنانچه رهبر معظم انقلاب در پيامي به کنگره‌ »هفت هزار زن 
شهيد کشور« گفت: زن، در تعريف غالباًً شرقي، همچون عنصري در حاشيه و بينقش در 
تاريخ سازي؛ و در تعريف غالباًً غربي، به مثابه‌ موجودي که جنسيت او بر انسانيتش ميچربد 
شیر  ميشد.  معرفي  است،  جديد  سرمايه‌داري  خدمت  در  و  مردان  براي  جنسي  ابزاري  و 
زنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوي سوم، »زن نه شرقي، نه غربي« است. زن 
ثابت کرد که ميتوان  تاريخ جديدي را پيش چشم زنان جهان، گشود و  ايراني،  مسلمان 
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زن بود، عفيف بود، محجبه و شريف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود. ميتوان سنگر 
نيز، سنگرسازيهاي جديد  اجتماعي  نگاه داشت و در عرص‌ۀ سياسي و  پاکيزه  خانواده را 

کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد )دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، 1391/12/16(
باوجود مطالعات فراواني که دربارۀ نسبت زنان و انقلاب اسلامي از نقطه نظرات مختلف 
در ميان انديشمندان داخلي و خارجي، انقلابي و ضدانقلاب و در رشته هاي مختلف صورت 
گرفته است، دريافت خود زنان انقلابي از کنش ها و عملکردشان کمتر مورد مطالعه بوده و 
غالب تحليل ها از منظر تحليل گر و دغدغه ها و علايق او انجام شده است. فقدان داده هاي 
مربوط به زنان انقلابي درواقع از اين هم گسترده تر بوده و پس از گذر سال ها ثبت و ضبط 
توليد  به  هم  مدت  همين  در  البته  و  شده  آغاز  به تازگی  ايشان  شفاهي  تاريخ  و  خاطرات 
انجاميده است. جمع آوري اين داده هاي خام و پس از آن پژوهش  محتواهاي ارزشمندي 
و تحليل بر اساس آن ها ميتواند زاويه بسيار مهم ديگري از زنان و انقلاب را به دانشوران 
معرفي کند که در آن، اين بار خود زنان انقلابي به سخن ميآيند و فهم پژوهشگر را از آنچه 

رخ داد، تدقيق و تصحيح ميکنند.
در اين راستا دغدغه اثر حاضر، بيان گر رابطه بين خودپنداره زن ايرانيِِ مسلمان با کنشگری 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي در جامعه انقلابي و پساانقلابي است. داده هاي خامي که اينک 
از حضور زنان در فرايند انقلاب اسلامي گردآوري شده است، به گونه هاي متفاوت و در 
دانش هاي مختلف قابليت کدگذاري و تحليل دارد و اميد است با توجه بيشتر پژوهشگران 
به اين داده ها، بتوان زواياي پنهان نقش آفريني زنان در جريان انقلاب اسلامي و پس از آن 
تا عصر حاضر را دريافت و تبيين نمود. توجه به اين صداي مغفول ميتواند به درک بهتر 

عصر حاضر و برنامه‌ريزي صحيح‌تر در خصوص مسائل زنان ياري رساند.
اين پرسش اصلي است: صورت بندي  به  به‌این ترتیب نوشته حاضر درصدد پاسخ گويي 
و  اسلامي  انقلاب  »انقلابيشان« در دوران  فعاليت هاي  انقلابي در خصوص  زنان  خودانگاره 
پساانقلاب چگونه بوده است؟ منظور از فعاليت هاي انقلابي آن دسته از فعاليت هايي است که 
زنان براي پيروزي انقلاب يا پس از آن، براي تداوم و تقويت انقلاب اسلامي در موقعیت های 
که  اشتغالي  يا  علمي  يا  خيرخواهانه  فعاليت  صرف  فرضاًً  ازاين‌رو  داده‌اند؛  انجام  مختلف 
با  با آن نداشته و  امام خميني و جنگ تحميلي و مفاهيم مرتبط  انقلاب و  با  نسبت خاصي 
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انگيزه هاي شخصي، خانوادگي يا... انجام شده، مدنظر اين مقاله نيست.
چنانکه در ادامه بيان خواهد شد، با بررسي سخنان اين زنان، اين نتيجه به دست ميآيد 
و  سني  جنسيتي،  مرز  خود،  اثر  حوزه هاي  و  انقلابي  فعاليت هاي  از  ايشان  دريافت  در  که 
در  انعطاف پذير  و  غيرمتصلب  ماهيت  تکليف مداري،  اصل  بلکه  ندارد؛  وجود  طبقاتي 
باطن گرايي، مقوم هاي زنجيره هم‌ارزي گفتمان  فرامرزي و  مقتضيات شناختي، کنش هاي 
معناگرايي - در  بااعتنايي، تکليف محوري و  لذا ترکيب مقولات  آنان محسوب ميگردد. 
مقابل نگاه حق مدرن و ظاهرگرايانه- منجر به تنوع و تداوم فعاليت ها، فارغ از ساختارها و 
امکان هاي از قبل موجود، در صورت بندي خودانگاره زنان انقلابي شد. همچنين يافته هاي 
ديگر شامل: مقولات اجتماع سازي، تعامل خلاقانه و انفتاحي با ولي و رهبر انقلاب، نگرش 

فراجنسيتي و دريافت ضداستعماري از حجاب است.

1. پيشينۀ پژوهش

حوزه مطالعاتي مربوط به زنان و انقلاب اسلامي تأليفات پرشماري از نويسندگان داخلي و 
خارجي وجود دارد و متأسفانه در سطح جهان، روايت معارضان جمهوري اسلامي، روايت 
معتبر و علميتر تلقي ميشود. بخشي از اين موضوع به سوگيريهاي سياسي و بخش ديگر 
آن، فقدان آثار عميق و خلاقانه در اين موضوع است که ضرورت توجه بيشتر دغدغه مندان 
به تأليف و فعاليت در بحث زن و انقلاب را روشن ميسازد؛ اما اثر مستقلي در موضوع مقاله 

يعني پژوهش درباره خودانگاره زنان انقلابي يافت نشد.
 برخي از کتاب هاي مرتبط با بحث انقلاب اسلامي و زنان عبارتند از: نقش سياسي- اجتماعي 
زنان در تاريخ معاصر ايران )1386( نوشتۀ شيرودي که به تلاش هاي سياسي زنان از عصر قاجار 
تا دهۀ سوم انقلاب اسلامي ميپردازد و بر حوادث تاريخي مهم مثلاًً حادثه گريبايدوف، تأسيس 
بانک ملي و امثالهم تأکيد دارد. جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب؛ از 1280 
تا انقلاب 57 )1384(، نوشتۀ ساناساريان با ترجمۀ نوشين احمدي خراساني که طبق عنوان خود 
به روايت جنبش حقوق زنان از زمان مشروطه تا انقلاب و به‌اصطلاح فعاليت هاي فمينيستي اوليه 
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ميپردازد. زنان، مذهب و فرهنگ در ايران )2002(1، مجموعه مقالاتي است که با تأکيد بر اين 
نکته جمع آوري شده‌اند که دين در ايران منبع قدرت و مايه فرودستي زنان است. به‌این ترتیب 
تعدادي از مقالات متمرکز بر بحث دين و فرهنگ است و تعدادي از آن ها به جوانب سياسي 
ازجمله  تا زمان معاصر ميپردازند؛  انقلاب  قبل  از  اين موضوع در دوره هاي زماني مختلف 
از اسلاميسازي زنان تا فرديسازي ايشان بعد از انقلاب، سیاسی شدن حلقه هاي ديني زنانه 
پس از انقلاب، اجتماعات مکاني و اجتماعات زماني: جهانيشدن و فمينيسم در ايران و... . 
کريستين ثريا بتمن قليچي، استاد دانشگاه اسلو در کتاب خود )2021(2 به تحولات امر جنسي 
در ايران پس از انقلاب و وجوه مختلف آن ازجمله جوانب سياسي موضوع ميپردازد. کتاب 
سياست حقوق زنان در ايران )2009(3 به تبارشناسي، گفتمان و تطورات حقوق زنان در ايران 
اختصاص دارد. تراب در کتاب اجراي اسلام: جنسيت و مناسک در ايران )2007(4 بر مناسک 
زنان ايراني در سال هاي پس از انقلاب متمرکز است؛ ولي پيش از ورود به اين بحث و نيز 
ضمن آن، تحليل مفصلي از معناي سياسي جدايي جنسيتي و نسبت جنسيت با ساير مؤلفه ها در 
ايران پساانقلاب ارائه ميکند. صدقي در کتاب خود )2007(5 پس از تحليلي کوتاه بر تحولات 
زنان در آغاز قرن بيستم، به مباحث دولت و جنسيت و مشخص حاکميت و زنان، تقسيم کار 
جنسيتي و مقاومت هاي زنان پس از انقلاب اسلامي ميپردازد. شهيديان در کتاب زنان در ايران: 
سياست جنسيتي در جمهوري اسلامي )2002(6، به بحران جنسيتي قبل از انقلاب، جنسيت و 
انقلاب، بازگشت پدرسالاري، الهيات جنسيتي و تقابلات فضاي عمومي و خصوصي در ايران 

بعد از انقلاب پرداخته شده است.
این شرح است:  به‌  انقلاب اسلامي«  همچنين برخي مقالات منتشره در خصوص »زنان و 
ايران  انقلاب اسلامي  افشار پور و همکاران در مقاله »تحليل تطبيقي نقش زنان در گفتمان 

1. Women,Religion and culture in Iran.

2. Revolutionary Bodies: Technologies of gender, sex and self in contemporary Iran.

3. The Politics of Women’s Rights in Iran.

4. Performing Islam: Gender and Ritual in Iran.

5. Woman and Politics in Iran,Veiling,unveiling and reveiling.

6. Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic.
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انقلاب« )1401( در پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش: نقش زنان در  و مدل مردسالارانه 
تفسير  دارد؟  تفاوت هايي  و  انقلاب چه شباهت ها  مردسالارانه  و مدل  اسلامي  انقلاب  گفتمان 
مهم ترين  اسلامي  انقلاب  در  زنان  نقش  واقعيت  با  زنان  نقش  از  انقلاب  مردسالارانه  مدل 
تفاوت اين ديدگاه است و پررنگ بودن نقش تأثيرگذار زنان در انقلاب مهم ترين شباهت 
مدل مردسالارانه انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامي است. حايک و همکاران در مقاله »تعارض 
ميان هويت زنانه گفتمان هاي انقلاب اسلامي و نوانديشي ديني: مسئله يا جنبش اجتماعي؟« 
)1400( به نقش زمانمندي و تاريخ مندي به عنوان عنصر تعيين کننده در پيدايش گفتمان هاي 
ديني  نوانديشي  و  اسلامي  انقلاب  گفتمان هاي  زنانه  هويت  تعارض  مينمايد.  اشاره  نوين 
هويت زنانه جديد، در مسير تبدیل شدن به يک جنبش اجتماعي ارزيابي ميگردد. شفيعي 
و همکاران در مقالۀ »انقلاب اسلامي، مردم سالاری ديني و مشارکت سياسي زنان« )1400( 
به بررسي نقش آموزه هاي انقلاب اسلامي بر استقلال طلبي، ظلم ستيزي، عدالت اجتماعي و 
اين مفاهيم در مشارکت تجهيزي زنان نقش اساسي داشته  عدالت جنسيتي پرداخته است. 
است؛ اما همچنان ساختار و بافت سنتي متأثر از فرهنگ سياسي جامعه ایران نقش زنان را 
محدود مينمايد. داور پناه در مقالۀ »فمینیسم ليبرال و حقوق ديني زنان مسلمان: مناسبات 
سياست، جنسيت و دين« )1399(، به بررسي تعارضات و چالش هاي‌ نظريه سياسي فمینیسم 
به‌ويژه گرايش ليبرالي دربارۀ حق دين‌داري زنان پرداخته است که زنان دين‌دار را خالي از 
آزادي، عامليت، عدالت و حقوق اساسي و برابري معرفي ميکند؛ اما با افزايش فعاليت زنان 
مسلمان در بازنمايي خود و تجاربشان اين قرائت موردتردید قرار گرفت. شفيعي و حسینی 
پوسترهاي  شناختی  نشانه  تحليل  اسلامي؛  انقلاب  در  زنان  سياسي  »مشارکت  مقالۀ  در  فر 
اجتماعي  تغييرات  در  زنان  کنشگري  اجتماعي  سياسي،  ابعاد  شناسايي  به   )1399( انقلاب« 
ايران معاصر در پوستر سياسي انقلاب پرداخته است که چگونه زن مسلمان مبارز در فضاي 
از کليشه هاي جنسيتي، مجال فرصت  انقلاب، فارغ  انقلابي ذيل مواضع حمايت گرانه رهبر 
سياسي يافته است. عظيمي دولت آبادي و عليپور در مقالۀ »تحليل جايگاه زنان در خرده 
گفتمان های انقلاب اسلامي« )1398( با تکیه بر نظريه گفتمان لاکلا و موفه به بررسي هويت 
زنان در خرده گفتمان های دولت سازندگي، اصلاحات، اصول گرايي راديکال و اعتدال بر 
اساس سخنرانيهاي برگزيدگان سياسي ميپردازد که در هر دولت بر اساس نشانگان معنايي 



  31

ي
لاب

انق
ن 

زنا
ره 

گا
دان

خو
ي 

ند
ت ب

ور
 ص

ده:
ق‌زا

اد
 ص

ي
دعل

حم
، م

ناه
ورپ

 دا
هرا

ز

و زبان شناسی اجتماعي توصيف ميشود. کريمي و همکاران در مقالۀ »بررسي سوژگي زنان 
زنان در حدوث گفتمان  نقش  بررسي  به   )1397( اسلامي«  انقلاب  در شکل گيري گفتمان 
انقلاب اسلامي در جايگاه سوژه‌اي نقش آفرين و خلاق پرداخته است که از وضعيت موجود 
و ارزش هاي حاکم بر آن دوري جستند و با بازانديشي و بازنگري در گفتمان سنتي و مدرن، 

به دنبال استقرار فضايي آرماني در ذيل گفتمان انقلاب اسلامي بودند.
به  نوآورانه  و  بديع  موضوع  با  پژوهش  اين  که  است  اين  در  پژوهش  اين  تمايز  وجه 

»صورت بندي دريافت زنان انقلابي از فعاليت خود« پرداخته است.

2. روش پژوهش

محتوا2 صورت  تحليل  تحقيق  از روش  استفاده  با  و  پارادايم کيفي1  مبناي  بر  پژوهش  اين 
گرفته است. به طورکلي تحقيق کيفي با داده هايي سروکار دارد که واقعيت هاي موردمطالعه 
را به صورت کلامي، تصويري و امثال آن نمايان کرده و مورد تحليل قرار م‌يدهد. اين نوع 
تحقيق بر معنايي که افراد ذ‌يربط از پديده‌ موردمطالعه در ذهن دارند، تأکيد دارد )ر.ک. 
تفسير  براي  عبدالخاني، 1394، ص. 82(. تحليل محتواي کيفي را ميتوان روش تحقيقي 
ذهني محتوايي داده هاي متني از طريق فرايندهاي طبقه بندي نظام مند، کدبندي و تم سازي يا 
طراحي الگوهاي شناخته شده دانست که به محققان اجازه م‌يدهد اصالت و حقيقت داده ها 
را به گونه ذهني، ولي با روش علمي، تفسير کنند )خادمي و تقی زاده، 1398، ص. 264(. بدين 
ترتيب، در اين پژوهش تلاش م‌يشود تا به روش اميک3 )نگاه از درون( به کشف و درک 
چگونگي تفکر، بينش، گرايش و کنش زنان انقلابي در مواجهه با شرايط محيطي و جهان 
پيرامون پرداخته و توصيف و تبيين نمايد که کدهاي رفتاري آن ها چه معنايي براي آن ها 
دارد؛ براين اساس توسعه رفتارهاي زباني را ميتوان با توصيف هر رفتار اجتماعي انساني 
تطبيق داد که برساخت گفتماني و بازنمايي از توليد روايت در ميان گزاره هاي عيني و ذهني 

است.

1. Qualitative paradigm

2. Content analysis

3. Emic
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در اين مقاله تلاش ميشود از منظر تاريخ اجتماعي با توجه به مصاحبه های صورت گرفته 
و  فرهنگی  سیاسی،  عرصه های  در  که  انقلابي  زنان  خاطرات  از  يافته  نگارش  کتاب های  و 
اجتماعی حضوری فعال و مؤثر داشته اند، هر مقوله با مصادیقی که به آن تعلق دارد مشخص 

و بررسی گردد.

3. چهارچوب نظري پژوهش

با توجه به آنچه بيان شد، مفاهيم و چهارچوب تحليلي »کارگزار مستقل فعال« براي تحليل 
اين چهارچوب، شناخت  به نظر  م‌يرسد. در  انقلابي مناسب  صورت بندي خودانگاره زنان 
محيط ذهني - ادراکي زنان انقلابي که متأثر از عوامل متعدد و چندگانه اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي است؛ آنان را منشأ فعل در الگوريتم هاي منظم، انعطاف پذير و توسعه گرا به عنوان 
قرار  ايران  معاصر  تاريخ  تحولات  و  اسلامي  انقلاب  گفتمان  در  تعلق مند  و  فعال  کنشگران 
داد. اراده گرايي1 و محوريت کارگزار بر مبنايي فردگرايي روش شناختي2 استوار است که 
بر مقاصد و منافع فرد در اقدام به يک عمل اجتماعي ارزيابي و پيش‌بيني ميکند و بر روي 

کارگزار به عنوان عامل و علت اصلي پديده ها متمرکز ميشود.
الگوي تبييني انتخاب عقلايي يک اصل محوري دارد که رفتار آدميان هدفمند و سنجيده 
محاسبات  اساس  بر  است که  بسياري  افراد  اعمال  اجتماعي، حاصل جمع  و حوادث  است 
سه  ميتوان  کارگزار  کردن  مفهومی  در   .)150 1389، ص.  ) حقيقت،  م‌يکنند  عمل  عقلاني 
ديگر  ويژگي  دو  بينش  و  آگاهي  برد.  نام  را  ارادي5  انتخاب  و  قدرت4  آگاهي3،  ويژگي، 
قدرت  و  کردن  انتخاب  قدرت  ميسازد.  امکان پذير  را  انتخاب  و  قدرت  يعني  کارگزار، 
اين گونه کنش  از شرایط  بينش  و  نيازمند آگاهي  اجتماعي  فرايندهاي کنش  بر  اثرگذاري 

است )ستوده آرانی، 1381، ص. 2(.

1. Voluntarsm

2. Methodological Individualism

3. Consciousnes

4. Power

5. Intentional Choice
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کنش  ايجاد  به  کارگزار  و  ساختار  از  مرکب  هدفمند،  تعامل  در  جامعه  اساس،  اين  بر 
اجتماعي در ابعاد شناختي و محيطي تصور ميگردد و موجب تحول در الگوهای مشارکتي 
در حوزه‌ نظر و عمل ميشود. زنان مسلمان انقلابي در ايران به عنوان فاعل شناسا، با توجه 
به ارزش ها، اعتقادات و اهداف به صورت ارادي و نيت مند به بازنمايي پديده هاي اجتماعي 
در معناي خاص اقدام مينمودند؛ به گونه‌اي که پديده هاي اجتماعي به عنوان متغير وابسته، 
محصول افعال هدفمند آنان به عنوان متغير مستقل از طريق کنش متقابل برساخت ميگردد. 
در  فعاليت ها  تنوع  و  تکثرگرايي  ديانت،  امتداد  در  سياست  تکليف،  احساس  چنانچه 

موقعيت هاي متفاوت و متغير از ويژگيهاي خودانگاره زنان انقلابي بوده است.
 - فمينيست  مؤلفان  آثار  از  بسياري  در  که  است  آن  در  نظري  چهارچوب  اين  اهميت 
انديشه  ابزار  که  هستند  ساده لوح  و  فريب خورده  موجوداتي  انقلابي،  زنان  اسلام ستيز-  يا 
پدرسالارانه در قالب اسلام  سياسي شدند. در موارد کمتر مغرضانه چنين روايت ميشود که 
زنان پيش از انقلاب تا حدي آگاهي و هدف صحيحي داشتند؛ ولي پس از انقلاب توسط 
مشکلات  گرفتار  انقلاب  از  پس  سال هاي  و  شدند  سرکوب  پدرسالاري،  به  قائل  نيروهاي 
ناشي از حاکميت اسلامي، محجور و دربند حجاب بودند. زنان انقلابي به روايت اين گروه 
بعد از انقلاب يا تسليم سکوت و انفعال شد و يا به اشکالي محدود با نظام اسلامي مقابله کرد 

تا آرزوي رهايي زن ايراني را محقق کند.
براي مثال صادقي مينويسد:

و  روحانيون  از  بسياري  خانه هاي  در  حتي  ايران  انقلاب  به  منتهي  زماني  مقطع  در 
سنت گراياني که بعداًً در ساخته‌وپرداخته کردن گفتار اسلام گرا به عنوان سامانه قدرت پس 
از انقلاب نقش داشتند، بسياري از زنان در فرايندهاي انقلابي شرکت کردند؛ اما در هيچيک 
از مصاحبه هايي که براي اين پژوهش انجام شده، آن ها از همراهي با گفتار اسلام گرا يا تأثير 
از مطهري... بر خود سخن نگفتند. درواقع بسياري از آن ها معتقدند اسلام گرايي براي مثال 
استقرار جمهوري  و  انقلاب  زمان  تا  براي آن ها  دارد،  نمود  در آراي مطهري  آن گونه که 
اسلامي ناشناخته بود... ازاين‌رو، بسياري از زناني که در انقلاب ايران مشارکت کرده بودند، 
برگشت.  اسلام گرايي، ورق  استقرار  با  و...  برخاستند  به مخالفت  اسلام گرا  با سیطره گفتار 
در يکي دو سال نخست پس از انقلاب حجاب تدريجاًً اجباري شد و لایحه خانواده دوره 
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پهلوي که نسبتاًً برابريطلبانه بود، ملغي شد؛ اما بسياري از زنان به اين اقدامات واکنش نشان 
دادند )صادقي، 1393، ص. 75(.

آصف بيات چنين ميگويد: »زنان ايران که در انقلاب شرکت گسترده‌اي داشتند، پس از 
انقلاب با يک رژيم اسلامي خودکامه مواجه شدند که حجاب اجباري، جداسازي جنسيتي و 
سرکوب گسترده‌اي را بر آن ها تحميل کرد و قوانين پيش از انقلاب را که به نفع زنان بود، 

ملغي کرد« )بيات، 1390، ص. 115(.
حال آنکه با مطالعه منصفانه خاطرات زنان فعال در عرصه انقلاب، همان طور که به تفصیل 
خواهيم گفت، شاهد ادراک دقيق و چندبعدي ايشان از ايده هاي انقلاب اسلامي هستيم و 
ايشان در  انقلاب ترديدي در خودآگاهي کامل  از  ايشان پس  امتداد و گستره فعاليت هاي 
ساحت نظر و در عرصه عمل، ادامه فعاليت و حتي تشديد حمايت آنان از حاکميت اسلامي 
به جا نميگذارد. هرچند ممکن است ايشان نيز در حوزه هاي مختلف نقدهايي داشته باشند 

که اتفاقاًً براي اصلاح نسبت حاکميت و زنان توجه به آن موارد اهميت فراواني دارد.

4. تحلیل و بررسی یافته ها

به  بانوان،  اين  شفاهي  خاطرات  مطالعه  از  مستخرج  محورهاي  بیان  ضمن  بخش،  این  در 
توصیف و تحلیل آن می پردازیم.

1-4. تعريف فعاليت سياسي- انقلابي در امتداد دین‌داری

باوجود ادعاي مکرر برخي نويسندگان، ادراک زنان انقلابي از مشارکت و فعاليت سياسي 
چنان  آنان  نزد  سياسي  امر  و  دين  پيوند  مقابل  در  نبود.  دين  با  بينسبت  يا  مخالف  خود، 
بالأخص فمينيستي رايج درباره  بايد ادبياتي غير از ادبيات سياسي و  پررنگ بود که اساساًً 
فعاليت سياسي زنان ابداع کرد. زنان انقلابي در پي حق رأي، يا رهايي خلق و مفاهيم مشابه 
آن نبودند. دريافت ايشان از مبارزه با نظام طاغوت دقيقاًً در ادبيات قرآني آن و با کليدواژه 
و  انقلاب  و  زنان  سه گانه  ميان  آشکار  پيوند  نه تنها  مدعا  اين  شاهد  ميشد.  فهم  »تکليف« 
مثلاًً حسین زاده حلاج در خاطرات خود ميگويد:   ايشان است.  بلکه روايت خود  مسجد، 
آقام خيلي عصباني شده بود. ميگفت: »امشب همه مسجديها ميگفتند دخترهاي شما بقيه 
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من چه خاکي  م‌يآوردند،  بلايي سرتون  مأمورها  اگر  تظاهرات.  بودن  آورده  رو  خانوم ها 
انجام م‌يديم.  امام ميگه  ما هرچه  آقا،  باش  داشته  توي سرم ميکردم؟« گفتم: شما صبر 
گويا  کاملاًً  عبارت  اين  در  امام  و  دستور  رفتيم...واژه  هم  ما  بريد  گفته‌ا ند  ما  به  دستوره، 
احسان  فرزندش  به  حلاج«،  حسين‌زاده  »خانم  انقلابي  بانوي  همان  مثلاًً  يا  است.  واضح  و 
ميگفت: مامان تا بیست سالگی به ما ميگفتي از خانه بيرون نرو. چطور راضي شدي بچه ها 
برند جبهه؟ ميگفتم: تربيت شما به عهده‌ من بود؛ اما وقتي اسلام به شما احتياج داره، بايد 

بريد و دفاع کنيد از دين )جعفري، 1399، صص. 43، 56-57(.
است:  روشن  نکته  اين  نيز  احمديان(  عصمت  خانم  )خاطرات  ايران  مادر  کتاب  در 
»آيت‌الله خزعلي در حسينيه اعظم تفسير زيارت جامعه کبيره داشتند. شب ها در سکوت به 
حسينيه م‌يرفتيم و دعاي کميل يا توسل ميخوانديم. بعد از دعا تظاهرات از همان جا شروع 

ميشد تا چهارراه نادري« )ماه پری، 1400، ص. 125(.

2-4. نگرش فرارونده و ب‌يمرز

به مؤلفه دومي ميشود که ما آن را نگرش  به مثابه تکليف ديني منجر  انقلابي  فهم فعاليت 
فرارونده و بيمرز ميناميم. توضيح آنکه در خاطرات اين زنان، نه تنها مرزهاي سِِيّنّ، جنسيتي 
و شرايط ديگر مانع اداي تکليف نيست، بلکه به ظرفيت هايي براي تنوع و انعطاف فعاليت 
از نگاه  اين راستا، حتي زن بودن، برخلاف گزارش دين ستيزان  انقلابي تبديل ميشود. در 
بلکه خود نوعي ظرفيت و  نيست،  نافي فعاليت  نه تنها محدوديت و  به زنانگي،  ايران  مردم 
ابزار انجام تکليف است. چنانچه حسین زاده حلاج در خاطرات خود ميگويد: »اکثر اوقات 
آن هایی  ميکردم.  بغل  نوبتي  را  بچه هاي کوچک  ميبردم...  تظاهرات  با خودم  را  بچه‌ها 
را  کوچک ترها  بزرگ تر،  بچه هاي  م‌يافتادند.  راه  سرم  پشت  بروند،  راه  ميتوانستند  که 

ضبط‌وربط ميکردند« )جعفري، 1399، ص. 43(.
طاهره غفوري، يکي از فعالان انقلاب، جنگ و تا حال حاضر ميگويد: خانمي که او را از 
دست مأموران شاه فراري داده بود، چنين نصيحتش ميکند: »دختر که نبايد تنها بره این طرف 

و اون طرف. ميگيرن خفه ات ميکنن ها« )زارعي و حاجی حبیب زاده، 1401، ص. 52(.
وقتي  راهپيمايي،  در  او هستند که  راهنماي  ملاسکينه  و  ننه خديجه  نگاه،  اين  مقابل  در 
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ميگويد:  برويم«،  بايد  و  نيست  خانم ها  ما  کار  کارها،  »اين  ميگويد:  او  به  غفوري  خانم 
»این ها مردن. برن جلو يا دو تا سيلي ميخورن يا کشته ميشن. ولي ما زنيم، فرق ميکنه«. 
با  ماندن و حتي مذاکره  به  را  امکان هاي آن« همه  بودن و  به »زن  استناد  با  ملاسکينه دقيقاًً 
نيروهاي نظامي براي پيوستن به انقلاب دعوت ميکند زارعي و حاجی حبیب زاده، 1401، 

ص. 54(.

3-4. عامليت با اعتنا

مؤلفۀ نخست يعني دريافت تکليفي، تبعات بسيار ديگري نيز دارد. ازجمله بازتعريف ساير 
توجه  همه‌چیز  به  انقلابي  زنان  است.  انقلاب  زنان  نگاه  در  و جامعه  حيات  اساساًً  و  مفاهيم 
داشتند و دائم و به صورت پرشور و متنوع فعاليت‌ ميکردند؛ زيرا آنان کشور و جهان را 
»اعتنا« و توجه کامل داشتند.  امور  به همه  ازاين‌رو نسبت  اداي تکليف م‌يديدند و  عرصه 
به چند مورد  اينجا  بانوان غالب است که در  اين  مؤلفه، در سراسر خاطرات  اين  مصاديق 
بسنده ميکنيم. چنانچه در کتاب گردان نانواها: خاطرات شفاهي مردم خانوک از پشتيباني 
را  روستا  خانم هاي  با  نان  پخت  ماجراي  و  آمد  کل‌زهرا  »وقتي  است:  آمده  مقدس  دفاع 
پانزده  کرديم.  تقسيم  خودمان  بين  را  خانه ها  اول  روزهاي  همان  کردم.  قبول  کرد  مطرح 
خانه در يک راسته پايين ده، مال من شد. راسته ديگر را کل‌زهرا مديريت ميکردند. پاي 
به  نفر کار ميکردند« )ملکي و همکاران، 1401، ص. 53(. »خبر خياطي گوش  تنور دو  هر 
گوش بين خانم هاي روستا چرخيد. تعدادي چرخ خياطي ستاد پشتيباني داده بود. هرکس 
هم که چرخ دستي در خانه داشت، آورد تکيه. خانم هايي که از خياطي سررشته داشتند، 
جمع شدند و هرکس هرچه بلد بود، به بقيه دخترها آموزش م‌يداد. ده بيست چرخ خياطي 
پارچه را  بودند. توپ هاي  بود. دخترها داوطلب کار خياطي  در تکيه کنار هم چيده شده 
تکيه روي هم چيده ميشد«  پيراهن و شلوارهاي آماده کنار  بعد،  ميآوردند و چند روز 

)ملکي و همکاران، 1401، ص. 97(.
نمونه ديگري از ترکيب پرشور و متنوع فعاليت ها در این خاطره ملحوظ است. چنانچه 
در خاطرات صارمي آمده است: »در خدمت نماز جمعه: پنجم مرداد سال 1358، هم‌زمان با 
تهران، اولين نماز جمعه تبريز به امامت آيت‌الله قاضي طباطبايي، در ميدان راه آهن برگزار 
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در  زور  به  بود.  آمده  زيادي  جمعيت  رساندم.  جمعه  نماز  محل  به  را  خودم  مشتاقانه  شد. 
نزديکي هتل دريا جايي براي ايستادن پيدا کردم. مرد جواني نزديک آمد و گفت: »خواهر 
چنين  کشته مرده  که  هم  من  کنيد؟«  کمک مان  خانم ها  صف  کردن  مرتب  در  ميتوانيد 

کارهايي بودم با کمال ميل قبول کردم« )مهديزاد، 1398، ص. 62(.
ايشان بعدتر مشغول پرستاري از مجروحان جنگي ميشود: »راستش حين تکميل پرونده 
اينکه عمليات چطور  از رزمنده ها سؤال ميکردم.  کنجکاو ميشدم و درباره عمليات هم 
شد؟ به کجا رسانديد و اطلاعاتي از اين قبيل. البته مجاز نبوديم از مجروحان بپرسيم؛ اما من 

ميپرسيدم« )مهديزاد، 1398، ص. 67(.
فعاليت  نهضت  در  که  مدتي  طول  »در  ميکند:  نقل  نيز  را  خاطرات  اين  درعین حال 
ميکردم، با مسجد محل نيز ارتباطم برقرار بود. در مسجد کلاس هاي روخواني، تجويد و 
آموزش معناي قرآن برگزار ميکرديم. آموزش ها از جزء سي قرآن کريم شروع ميشد. به 
پيشنهاد اهالي قرار شد کلاس هاي خياطي، بافتني، امداد و آموزش نظامي نيز براي خانم ها 
برگزار شود. لباس هاي دوخته يا بافته شده توسط خانم ها در همين کلاس هاي آموزشي را 
ميفرستاديم به جبهه. خودمان مشخص ميکرديم از کدام لباس و چه سايزهايي را بدوزند« 

)مهديزاد، 1398، ص. 96(.

4-4. تکليف گرايي در انديشه و عمل

کارم  در  تنوعي  گرفتم  1386...تصميم  شهريور  »اواخر  است:  آمده  صارمي  خاطرات  در 
بدهم... محله جديد از مناطق حاشيه نشين و محروم تبريز بود...يکي از کارهاي مهم ما در 

اين مدرسه رسيدگي به وضع اين دانش آموزان بود« )مهديزاد، 1398، ص. 153(.
روستاهاي  به  سفر  از  سوادآموزي  نهضت  از  خود  خاطرات  در  نيک  جعفري  همچنين 
از نبود او  با او همراهي نموده و اصلاًً  مختلف ميگويد که در اين مسير مادرش نيز بسيار 
وقف  را  خودمان  شرايطي  هر  در  ما  اينکه  بود  مهم  مادر  براي  که  چيزي  نميکرد.  گلايه 
کاري کنيم که مسئوليتش را قبول کرده‌ايم. حالا هرچقدر هم که من و خانواده‌ام برايش 
عزيز بوديم، احساسش مانع رفتنمان نميشد. مادر در اين زمينه از ما جلوتر بود. تمام مدتي 
حمايت  اين  باوجوداینکه  نکشيد؛  حمايت هايش  از  دست  موقع  هيچ  داشتيم،  کلاس  که 
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برايش خستگي هم داشت )استادي، 1400، ص. 194(.
چنانچه رهبر معظم انقلاب نقش زن مسلمان ايراني در معرفي الگويي جديد از »زن« را 
تاريخ ساز خواندند و با اشاره به ظهور هزاران زن با روحيه‌ کربلايي درصحنه‌ انقلاب اسلامي 
و دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: اقتدار و جََذبه‌ تازه‌اي به برکت خون اين زنان مجاهد در 
عصر جديد، ظهور کرده است که دير يا زود در سرنوشت و جايگاه زنان جهان، اثرگذار 

خواهد شد )دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای،1391/12/16(.
و در ادامه ميگوید: در کشور ما در هيچ مقطعي از تاريخ، نه در گذشته، نه در دوران 
غربزدگي، اين همه زن تحصيل کرده نداشتيم؛ اين همه زن فعال در فعاليت هاي اجتماعي، 
در فعاليت هاي فرهنگي، در فعاليت هاي علمي نداشتيم؛ اين همه بانوي مؤثر در سرنوشت 
همه  اين  نداشتيم؛  سياسي  تحليل  و  سياسي  فهم  داراي  بانوان  همه  اين  نداشتيم؛  اجتماعي 
از برکت  اين ها  نداشتيم؛ همه  به معناي واقعي کلمه  نويسنده‌ زن، مترجم زن، هنرمند زن، 
جمهوري اسلامي و از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکريم است )دفتر حفظ و نشر 

آیت‌الله خامنه‌ای،1399/11/15(.

5-4. تعهد و پذيرش فراگير

احمديان در خاطرات راهپيماييهاي اهواز ميگويد: »من از روي متن بيانيه ها براي کارگران 
حرف م‌يزدم ... و در ادارات هم از کارمندان ميخواستيم که ارباب رجوع را نپذيرند و 
کرد  تأکيد  امام  وقتی که  همان  »از   .)123-124 صص.  )ماه‌پري،1400،  کنند«  تعطيل  را  کار 
بازسازي را جزئي از جنگ بدانيم، به ذهنم رسيد روزي در فاز دوي پاداد يک بيمارستان 
بسازم... من براي ساخت اين درمانگاه خودم وردست بنا ايستادم به کارگري تا نیمه شب با 
بالا کشيدم و هر روز صبح زود پي درست کردن ملات و گچ و جابه جايي  بالابر، مصالح 
)ماه‌پري،1400، صص.  رايگان م‌يداد«  ب‌يبضاعت خدمات  آدم  به عده‌اي  اينجا  رفتم.  آجر 

.)240-241

6-4. ساختارساز

ترکيب بااعتنايي و بی مرزی و نگرش فرارونده منجر به تنوع فعاليت‌ها و تداوم آن ها، فارغ 
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از ساختارها و شرايط عيني ميشد. در اين بخش ميتوانيم از مؤلفه »ساختارسازي« سخن 
بگوييم. اين زنان که همواره بيقرار و در حال فعاليت بودند، هرجا که زمينه فعاليت نبود، 
ايجاد  را  فعالیتشان  مبتکرانه و خلاقانه، خود زيرساخت ها و پیش شرط های  هم ميتوانستند 
کنند. آنان معمولاًً نه منتقد و نه مطالبه گر بودند، بلکه به دليل تجربه انقلاب و ايجاد حرکتي 
بزرگ، با خوش بيني و گاه دست تنها به ايجاد ساختارهايي براي فعاليت و تکليف مدنظرشان 

ميپرداختند.
جلسات  برگزاري  عل‌يرغم  احمديان  »خانم  است:  آمده  ايران  مادر  کتاب  در  چنانچه 
پاي  با  مردم  زيرا  نيست؛  کافي  او  کار  ميکند  احساس  پررونق؛  قرآن  آموزش  و  مذهبي 
راه  بايد  ميکند:  نقل  این چنین  ميگيرد که  تصميم جديدي  لذا  ميآيند،  او  خانه  به  خود 
م‌يافتادم و براي آموزش کلام خدا خودم سراغ مردم م‌يرفتم. جايي که قرآن در آن مهجور 
باشد. زندان همان جا بود. به زنان زندان در قدم اول، خواندن نماز را ياد دادم. بعضي حتي 
»بسم‌الله« گفتن را هم بلد نبودند« )ماه‌پري،1400، ص. 136(. پس‌ازاین، مسئوليت بازپروري 
سپرده  او  به  اجتماعي  آسيب هاي  درگير  حتي  و  بيسرپرست  زنان  از  تعدادي  آموزش  و 
ميشود. او به اين خدمات در زندان اکتفا نکرده و دائماًً در پي حل ساير مسائلي بود که 

مشاهده ميکرد. ازجمله طرحي براي مادران زنداني که با اين نامه دنبال ميکرد:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

دادستان محترم دادگاه انقلاب، جناب آقاي موحد سلام علیکم
با اجازه کتبي از رياست محترم دادگستري کل  اين جانب عصمت احمديان، 
استان خوزستان جناب آيت‌الله شفيعي، مشغول تدريس قرآن و آموزش نماز در 
زندان زنان ميباشم. در اين مدت به توفيق الهي اين جانب موفق به کسب اعتماد 
و برقراري رابطه صميمانه با اين زنان سختي کشيده شده‌ام و در جريان بسياري 
از مشکلات ايشان هستم. در ميان ساير زنان زندان، مادران رنج دوري از فرزند را 
هم به دوش ميکشند. اين کودکان بيگناه که در ميان آن ها نوزاد شيرخوار هم 
وجود دارد، در سني هستند که به آغوش مادر نياز دارند و اگر اين نياز برطرف 
نشود، صدمات روحي جبران ناپذيري به آن ها وارد شده، روشن نيست که چه 
آينده و سرنوشتي در انتظارشان باشد. لذا از جنابعالي صميمانه استدعا دارم با 
ساخت يک واحد مهدکودک در محوطه زندان موافقت نماييد تا مادر و فرزند 
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ساعاتي از روز را در کنار يکديگر سپري کنند؛ و من‌الله توفيق )ماه‌پري،1400، 
صص. 144-145(

عدم  و  پزشکي  کادر  اختلافات  دليل  به  بيمارستان  انحلال  از  پس  ديگري  جاي  در  يا 
همکاري دانشگاه علوم  پزشکي جهت ادامه کار ميگويد:

بگذارم.  و دست روي دست  نااميد شوم  نشد  باعث  بيمارستان  شکست طرح 
دلم ميخواست کاري بکنم که گرهي از خلق خدا باز کند و منشأ خير باشد. با 
همين دغدغه بود که خانه‌ام را پايگاه کردم. پايگاه بسيج مسجد جوادالائمه )ع( 
ميان خانم ها و آقايان مشترک بود. آقايان ميگفتند که هنگام فعاليت در حضور 
منتقل  يا  منحل  است بخش خانم ها  قرار  فهميدم  وقتي  خانم ها معذب هستند، 
منتقل  به حسينيه خانه من  را  پايگاه  به سپاه رفتم و درخواست دادم که  شود، 
کنند. بسيج اسماء تنها پايگاهي بود که بدحجاب ها و لاک‌زده ها را هم پذيرش 
ميکرد. بارها با اعتراض ساير پايگاه ها روبه‌رو شدم و بارها از اين کارم دفاع 

کردم )ماه‌پري،1400، ص. 242(

نتيجه‌گیری

انقلابي  زنان  انقلابي، وجه غالب روايت  زنان  از  چنانکه گذشت، در غياب روايت خودي 
ايراني، در مجامع علمي، نه آن روايت عرفي داخلي که مثلاًً در مناسبت هاي زنانه ملاحظه 

ميکنيم، بلکه دوگونه به کلی مخالف با انقلاب و اسلام است:
الف( نگاهي که ميتوانيم آن را فمينيستي و شرق شناسانه بخوانيم. اين نگرش مانند نگاه 
کيت ميلت، فمينيستي که در اثناي انقلاب به ايران آمد و گزارش هاي منفي زيادي درباره 
مفاهيم سرکوب،  با  همواره  لذا  است.  عاجز  ايراني  زن  از درک  داد،  بازتاب  ايراني  زنان 

خودآگاهي کاذب، فريب پدرسالاري و امثال آن زنان ايراني را م‌يفهمد.
ب( روايت منصف تر از آن کساني است که انقلاب ايران را صرفاًً حرکتي ناسيوناليستي 

تصوير ميکنند که به دليل ذات مردانه آن، درنهایت به سرکوب زنان پرداخت.
اين در حالی است که مطالعه خاطرات زنان انقلابي، به کلی باب ديگري بر ما ميگشايد 
و در صورت پرداخت صحيح و بيشتر به آن ميتواند نويدبخش مفاهيم و تعابير نويي در 
شش  تعداد  به  تنها  گذشته،  مباحث  در  چنانکه  باشد.  نيز  زنان  مطالعات  و  سياسي  مباحث 
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مضامين يا مؤلفه هاي موجود در خودانگاره زنان انقلابي اشاره شد، آن ها با درک ديني و 
معنوي، فعاليت سياسي خود را يک تکليف ديني مييافتند. ازاين‌رو، به جای دغدغه ظواهر 
و امکان ها، بيقرارانه و منعطف در هر موقعيتي دست به اقدام و عمل م‌يزدند. آن ها تمام 
فعاليت هاي خود را پاسخ به نداي ولي و امام امت م‌يديدند و لذا در پي روايت آن يا محصور 
در چارچوب هاي رسمي و گزارش ها نبودند. در مقابل ولي جامعه، امام خميني و بعدها مقام 
معظم رهبري نيز با باور اين ايمان و اعتماد به زنان، به امرونهی جزئي نميپرداختند و همواره 
حامي اقسام فعاليت هاي زنان بودند. البته اين نوشته تنها گامي آغازين در مطالعه روايت زنان 

انقلاب است و اميد است پژوهشگران دغدغه مند ديگر نيز در اين راستا گام بردارند.

منابع

- استادي، مريم )1400(. معلم حسابي: خاطرات شفاهي صديقه جعفري نيک. تهران: ناشر 
راهيار.

تحليل   .)1401( روح‌الله  شهابي،  و  لنا  عبدالخاني،  شيوا،  پور،  جلال  سهيلا،  پور،  افشار   -
مطالعات  انقلاب.  مردسالارانه  مدل  و  ايران  اسلامي  انقلاب  گفتمان  در  زنان  نقش  تطبيقي 

 https://bsrq.cuir.ac.ir/issue_20648_22591.html .84 -41 ،)96( 25 ،راهبردي بسيج
امام  آثار  نشر  و  تنظیم  مؤسسه  تهران:  امام.  صحيفه   .)1389( روح‌الله  سيد  خميني،  امام   -

خمینی.
تغيير  را  مردم عادي خاورميانه  بيات، آصف )1390(. زندگي همچون سياست: چگونه   -

م‌يدهند. ترجمه فاطمه صادقي، انتشارات دانشگاه آمستردام، نسخه الکترونيک.
- تاريخ شفاهي پهلوی دوم در دانشگاه هاروارد، مصاحبه با مهناز افخمي و حسين دهباشي

انتشارات  تهران:  فاطمه )1399(. عزيز خانوم، خاطرات کبري حسين‌زاده حلاج.  - جعفري، 
راهيار.

- حايک، مريم، آقاحسيني، عليرضا و علی حسینی، علي )1400(. تعارض ميان هويت زنانه 
پژوهشنامه علوم  اجتماعي؟  يا جنبش  مسئله  ديني:  نوانديشي  و  اسلامي  انقلاب  گفتمان هاي 

https:// doi.org 10.22034/IPSA.2021.441 .114 -81 ،)64( 4 ،سياسي



  42

21
-4

ت 4
حا

صف
 |  

14
03

ن 
ستا

زم
 | 4

ه 2
مار

| ش
م 

سلا
ر ا

ی د
اس

سی
شه 

دی
ه ان

نام
صل

ف

فصلنامه  اجتماعي،  علوم  در  ساختار/کارگزار  مسئله   .)1389( صادق  سيد  -  حقيقت، 
روش شناسي علوم انساني، 16)64 و 65(، 147- 166.

 https://method.rihu.ac.ir/article_395.html

- خادمي، عاطفه و تقی زاده، فاطمه )1398(. مدل مفهومي موضوع زن در گفتمان انقلاب 
اسلامي )مطالعه موردي منظومه فکري آيت‌الله خامنه‌اي(. فصلنامه زن در توسعه و سياست، 

https:// doi.org 10.22059/jwdp.2019.276923.1007598 .277 -257 ،)2( 17
مناسبات سياست،  ليبرال و حقوق ديني زنان مسلمان:  فمینیسم  پناه، زهرا )1399(.  - داور 

جنسيت و دين. فصلنامه علمي-پژوهشي سياست متعاليه، 8 )29(، 297-318.
 https://doi.org10.22034/SM.2020.94664.1276 

- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )1391/12/16( .پیام به کنگرۀ 
http://farsi.khamenei.ir .هفت هزار زن شهید کشور«

- دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )1399/11/15(
 http://farsi.khamenei.ir

شفاهي  خاطرات  شانه هايت:  توان  به   .)1401( مينا  زاده،  حبیب  حاجی  و  ستاره  زارعي،   -
طاهره غفوري. تهران: انتشارات راهيار.

- زائري، قاسم و یوسفی نژاد، فاطمه )1398(. بررسي چگونگي تجدیدنظر در قانون کشف 
حجاب در مقطع 1320-1322 با تکیه بر مقاومت های فردي و نهادي. فصلنامه زن در توسعه 

https:// doi.org 10.22059/jwdp.2019.286142.1007691 .192 -173 ،)2( 17 ،و سياست
- ساناساريان، اليز )1384(. جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب؛ از 1280 تا 

انقلاب 57، ترجمۀ نوشين احمدي خراساني، تهران: انتشارات اختران.
تحول  مطالعه  براي  - کارگزار: چارچوبي  ساختار  رابطه   .)1381( محمد  آرانی،  ستوده   -

سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي، 16 )1(، 32-1.
 https://www.noormags.ir/view/fa/creator/80179

- شفيعي، سميه سادات و حسینی فر، سيده زهرا )1399(. مشارکت سياسي زنان در انقلاب 
اسلامي؛ تحليل نشانه شناختی پوسترهاي انقلاب، جامعه شناسي سياسي جهان اسلام، 8 )17(، 



  43

ي
لاب

انق
ن 

زنا
ره 

گا
دان

خو
ي 

ند
ت ب

ور
 ص

ده:
ق‌زا

اد
 ص

ي
دعل

حم
، م

ناه
ورپ

 دا
هرا

ز

https:// doi.org 10.22070/IWS.2021.5203.1889 .172 -143
- شفيعي، مريم، شيرخاني، علي و ترابي، محمد )1400(. انقلاب اسلامي، مردم سالاري ديني 

و مشارکت سياسي زنان، فصلنامه جامعه شناسي سياسي انقلاب اسلامي، 3 )7(، 101- 126.
dor:20.1001.1.27835200.1400.2.3.5.0

قم:  ايران.  معاصر  تاريخ  در  زنان  اجتماعي  سياسي-  نقش   .)1386( مرتضي  شيرودي،   -
انتشارات زمزم هدايت.

- صادقي، فاطمه )1393(. جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران، تهران: قصیده سرا. نسخه 
الکترونيک

بيانات مقا م معظم رهبري در زمينه فتنه: يک  - عبدالخاني، علي )1394(. تحليل محتواي 
مطالعه کيفي، دو فصلنامه مطالعات بيداري اسلامي، 4 )7(، 79- 118.

dor:20.1001.1.23225645.1394.4.7.4.4

خرده  در  زنان«  »جايگاه  تحليل   .)1398( پروين  علی آباد،  و  امير  دولت آبادي،  عظيمي   -
گفتمان های انقلاب اسلامي. فصلنامه زبان شناسي اجتماعي، 3 )1(، پیاپی، 41- 58.

 https:// doi.org 10.30473/il.2019.47485.1277

در  زنان  سوژگي  بررسي   .)1397( مصطفي  ازکيا،  و  مهرداد  نوابخش،  شهناز،  -کريمي، 
شکل گيري گفتمان انقلاب اسلامي. سیاست پژوهی ايراني، 5 )18(، 87- 104.

 https://sanad.iau.ir/journal/se/Article/663891?jid=663891

- ملکي، فاطمه، رحيمي، محمدمهدي و رهايي، محمدتقي )1401(. گردان نانواها: خاطرات 
شفاهي مردم خانوک از پشتيباني دفاع مقدس. تهران: انتشارات راهيار.

تهران:  احمديان،  عصمت  شفاهي  خاطرات  ايران:  مادر   )1400( نورالهدي  پری،  ماه   -
انتشارات راهيار.

نهضت  مربي  رزمنده  صارمي  صديقه  خاطرات   - تبريز  دختر   .)1398( هدا  مهديزاد،   -
تبريز - تاريخ شفاهي جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي  سوادآموزي و مربي پرورشي دهه 60 

زنان انقلاب 2. تهران: انتشارات راهيار.
- Amin,C. M. (2002).The Making of the Modern Iranian Woman Gender. State 
Policy, and Popular Culture, 1865–1946, University Press of Florida.



  44

21
-4

ت 4
حا

صف
 |  

14
03

ن 
ستا

زم
 | 4

ه 2
مار

| ش
م 

سلا
ر ا

ی د
اس

سی
شه 

دی
ه ان

نام
صل

ف

- Ansari, S. and Martin, V. (2002).Women,Religion and culture in Iran. 
Routledge.
- Batmanghelichi, K. S.(2021). Revolutionary Bodies: Technologies of gender, 
sex and self in contemporary Iran. Bloomsbury Academia.
- Osanloo, A. (2009).The Politics of Women’s Rights in Iran. Princeton 
University.
- Sedghi, H. (2007). Woman and Politics in Iran,Veiling, unveiling and reveiling. 
Cambridge university press.
- Torab, A.(2007).Performing Islam: Gender and Ritual in Iran. Brill.
- Shahidian, H.(2002) Women in Iran: Gender Politics in the Islamic Republic, 
Greenwood Press.


